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  چكيده
ــه     ــاي دارد ك ــي ج ــايل عقلان ــدر فهرســت فض ــاً در ص ــي غالب ــودگي ذهن گش

كـم در سـه سـطح     اين فضيلت دسـت . كنند گرا عرضه مي شناسان فضيلت معرفت
توانـد بـراي    كند؛ در سطح نخست، مي عقلاني خود را آشكار مي - ارزش اخلاقي
در سـطح دوم، ارزيـابي و   . هـاي عقلانـي مـؤثر باشـد     ها و اخـتلاف  رفع تعارض

بخشد و در سـطح سـوم، بـراي فهـم      نجش دعاوي عقلاني را صورتي بهتر ميس
اي كه به اين فضيلت عقلاني آراسته باشد،  باورنده. دعاوي عقلاني ضروري است

تواند اميدوار باشد كه شرايطي بهتر براي آراستگي بـه ديگـر فضـايل عقلانـي      مي
، و خـودآييني  دلـي، خلاقيـت   طرفي، بردبـاري، هـم   همچون انصاف، صداقت، بي

مندانـه،   مدارانـه و فضـيلت   ها، يعني باور وجـدان  يابي به غايت آن عقلاني و دست
گرچـه  . كننده است آراستگي به فضيلت گشودگي ذهني براي متدينان تعيين. دارد

ممكن است باورها و تعهدهاي ديني به سـبب ارتبـاط اساسـي خـود بـا هويـت       
ظر آيند، اتصاف به اين فضيلت اسـت كـه   ن ذهني به باورنده مانع اتصاف به گشوده

مندانـه   مـدار و فضـيلت   تواند شخصيت و باورهاي باورندة متـدين را وجـدان   مي
هاي ديني برآمده از كتب مقدس و زنـدگي الگوهـاي    افزون بر اين، روايت. سازد

كنند كـه در   اي را تحسين مي عقلي و اخلاقي در اديان ابراهيمي شخصيت باورنده
. ذهـن باشـد   داشت باورهاي ديني و ديگر باورهاي خـود گشـوده   هبرگرفت و نگ

گرايانه از توجيه باور دينـي،   رسد مطابق تلقي فضيلت نظر مي نتيجه آن است كه به
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بـودن   گشودگي ذهني و ديگر فضايل عقلاني مرتبط با آن نقشي اساسي در موجه
  .باور ديني دارند

گـرا، فضـيلت عقلانـي، بـاور      فضيلتشناسي  ، معرفتگشودگي ذهني :ها دواژهيكل
  .ديني

  
  مقدمه. 1

ــت ــرا  شناســي فضــيلت معرف ــه) virtue epistemology(گ ــه مجموع ــه ب ــاي  اي از نظري ه
هـاي آن، بـه باورنـده و     شود كه به جاي توجه به باور و ويژگـي  شناختي اطلاق مي معرفت

معرفتي را در نسبت  ةشناسي، مانند توجيه و وظيف صفات او نظر دارند و مفاهيم مهم معرفت
گرچـه  ). Greco, 2011(دهنـد   توضـيح مـي  ) intellectual virtue(با مفهوم فضيلت عقلاني 

شناسـان   تـر از مكتوبـات معرفـت    مباحث انتزاعي دربارة فضايل عقلانـي حجمـي گسـترده   
هاي خاصِ هر فضيلت عقلاني  هاي اخير توجه به ويژگي گرا را دربرگرفته، در سال فضيلت
غالباً در صـدر فهرسـت    open-mindedness(1(» گشودگي ذهني«. بيشتر يافته استرواجي 

ها كه روايتي اخلاقي و  ويژه آن گرا، به شناسان فضيلت فضايلي عقلاني جاي دارد كه معرفت
بـراي  . كننـد  اند، عرضـه مـي   را از اين نظرية معرفت برگرفته) responsibilist(باور  مسئوليت

اي از  ي در مواضعي مختلف از آثار خود به اين فضيلت عقلاني و پـاره نمونه، ليندا زگزبسك
و رابرتـز و  ) Zagzebski, 1996: 175, 181, 185-188(هاي مرتبط با آن اشاره كـرده   مهارت

جا، ابتـدا   در اين. اند وود فصلي از كتاب خود دربارة فضايل عقلاني را به آن اختصاص داده
ارائه و سپس، بر اساس اين تحليل، به باور دينـيِ مبتنـي بـر    تحليلي از اين فضيلت عقلاني 

  .شود گشودگي ذهني پرداخته مي
كه فضايل عقلاني عموماً در  نخست اين: پيش از طرح بحث، بايد به دو نكته اشاره كرد

در بحث از گشـودگي  . نيز دارند) intellectual vice(مقابل خود يك يا چند رذيلت عقلاني 
آشكار است كـه بـاور دينـي ممكـن اسـت      . مقابل آن نيز اشاره خواهد شدذهني به رذايل 

چه در مورد باور  بنابراين، آن. برخاسته يا آكنده از گشودگي ذهني يا برخي از آن رذايل باشد
تواند به طور ضمني نشاني  متناسب با فضيلت عقلاني گشودگي ذهني خواهد آمد، مي ديني

جـا   دست دهـد امـا تفصـيل ايـن بحـث در ايـن       عقلاني نيز بهاز باور دينيِ آميخته با رذايل 
/ مدارانـه  نكتـة دوم آن اسـت كـه مطـابق تحليـل زگزبسـكي، بـاور وجـدان        . نخواهد آمـد 

ــيلت ــه  فض ــت   ) conscientious/ virtuous(مندان ــي اس ــايل عقلان ــده از فض ــاوري برآم ب
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)Zagzebski, 1996: 203 .(مندانه است  فضيلت/ دارانهم گاه وجدان بنابراين، باور ديني فقط آن
اين . كه فضايل عقلاني، از جمله گشودگي ذهني، برآيد و غايت اين فضايل را محقق سازد

  .نكته در انتهاي بحث آشكارتر خواهد شد
  

  گانه ها و سطوح سه شرط پيش: گشودگي ذهني. 2
اي  توضيح گشودگي ذهني بـه مثابـه يـك فضـيلت عقلانـي نيازمنـد در نظـر داشـتن پـاره         

نخست اينكه هر توضيحي در مورد اين فضيلت عقلاني بايد آن را در مقام . ملاحظات است
مفهوم اخلاقي غليظ مفهومي . وصف كند thick moral concept(2(يك مفهوم اخلاقيِ غليظ 

و هـم  ) descriptive/ representative(است كه در يك زمـان، هـم توصـيفي و بازنمُاينـده     
توان اين وجوه  اي كه نمي گونه است، به) normative/ motivational( هنجاري و برانگيزاننده
تـر از مفـاهيم    همچنين، غناي مفهوم اخلاقي غليظ بسـيار بـيش  . كرد زاآن را از يكديگر مج

نادرسـت اســت و  / بـد و درسـت  / ماننـد خــوب ) thin moral concepts(اخلاقـي رقيـق   
ها در زندگي تغييرهـاي اخلاقـي قابـل     آورد كه پرورش آن هايي خاص را درنظر مي ويژگي

بر همـين اسـاس، هـر توضـيحي در بـاب      . كند توجهي را در سلوك اخلاقي فرد ايجاد مي
گشودگي ذهني بايد غناي مفهومي آن را متمايز از هر مفهوم يا فضيلت اخلاقي ديگر نشان 

ت چيزي به عبارت ديگر، توضيح گشودگي ذهني بايد نشان دهد كه چگونه اين فضيل. دهد
در غير ايـن  . افزايد بيش از هر فضيلت اخلاقي ديگر بر مجموعة مصطلحات اخلاقي ما مي

صورت، مشخص نخواهد شد كه چرا بايد گشودگي ذهني را فضيلتي خـاص و متمـايز در   
  ).Riggs, 2010: 175-176(نظر گرفت 

 ملاحظة دوم آن است كه هر توضيحي دربارة گشودگي ذهني بايد بـر ارزش شخصـي  
)personal worth (گرا را به  هاي معرفت فضيلت اگر تقسيم نظريه. و انگيزشي آن تأكيد كند

، )Baehr, 2011: 47-67(بپـذيريم  » بـاور  مسـئوليت «و ) reliabilist(» اعتمادبـاور «هاي  نظريه
رسد فضيلت عقلاني گشودگي ذهني اهميت و تأثير خود را در نوع اخير از  نظر مي گاه به آن

ها است كه اهميت منش و انگيـزش فاعـل    چراكه در اين نظريه ؛كند ها آشكار مي ريهاين نظ
هاي اعتمادگرا فقط  نظريه. گيرد معرفت و آراستگي او به فضايل عقلاني مورد توجه قرار مي

رسـان   ها را فراينـدهايي اعتمادپـذير و صـدق    كنند كه آن جا به فضايل عقلاني نظر مي تا آن
)truth-conducive(      ماركيـت   بيابند در حالي كـه در نظريـة زگزبسـكي يـا مونـت)James 
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Montmarquet(رود و بـه   به صـدق مـي   يابي دست ف، ارزش فضيلت عقلاني فراتر از صر
 يـابي  دسـت . رسان نيز هسـتند  طور خاص، زگزبسكي بر آن است كه فضايل عقلاني صدق

اي توضيح داده شود كه خاستگاه ارزش افزودة بـاور صـادق،    باورنده به صدق بايد به گونه
شناسـي   از منظـر معرفـت  . كنـد، آشـكار شـود    يعني ارزشي كه آن را به معرفـت بـدل مـي   

  .گر اين ارزش افزوده است باور، كاربرد فضايل عقلاني بيان گراي مسئوليت فضيلت
براي ايضاح مفهوم و كاربرد گشودگي ذهني بايد به  كه به طور خاص، ملاحظة سوم اين

ذهن بـود؟ چـرا كسـي كـه بـه لحـاظ عقلانـي         چرا بايد گشوده: ها پاسخ گفت اين پرسش
ذهن نيز باشد و آيا اتصاف به گشودگي ذهني و كاربرد آن در  مند است بايد گشوده فضيلت

؟ آراستگي به گشـودگي  همة شرايط اسباب اتلاف وقت و توان عقلي را فراهم نخواهد كرد
ويـژه   ذهن بودن از همة باورهاي خود، بـه  ذهني چگونه ممكن است و آيا بايد براي گشوده

باورهاي مهم و حساس، دست كشيد؟ چگونه بايد دريافت كه چه هنگام و تا چه حد بايـد  
گـرا آن   شناسي فضيلت از مزاياي عمدة معرفت) Riggs, 2010: 177-178(ذهن بود؟  گشوده
اي  هاي خردپسـند زمينـه   وجوي پاسخ ها و جست تواند با تدقيق در اين پرسش كه مي است

مناسب را براي فراروي از طرح نكات مكرر و شعارگونه دربارة همة فضايل عقلانـي و بـه   
  3.طور خاص، گشودگي ذهني فراهم كند

در سطح نخسـت،   ؛دهد گشودگي ذهني اهميت خود را در سطوحي متفاوت نشان مي
هـايي پديـدار    رسد كه گشودگي ذهني فضيلتي عقلانـي اسـت كـه در موقعيـت     ظر مين به
فرد يا موضـعي بـا باورهـا و    . اي تعارض، منازعه و مخالفت در كار است شود كه گونه مي

تـوان فـرد يـا     هاي خاص در يك سوي قرار دارد در حالي كه در سوي مقابل، مي استدلال
اقتضاي گشودگي ذهني در اين موقعيـت  . ظه كردهاي مخالف ملاح موضعي را با استدلال

ها فراتر روند تـا   آن است كه هر دو سوي منازعه موقتاً باورهاي خود را كنار نهند يا از آن
. توانند پيـرو دليـل باشـند    جا كه مي خوبي بشنوند و تا آن هاي مخالف را به بتوانند استدلال

ديگـر را   هاي يك فين اختلاف ديدگاهگشودگي ذهني مانع از آن است كه در اين مسير، طر
هرچـه باورهـاي   . كم بگيرند تحريف يا كاريكاتوريزه كنند يا اساساً ناديـده انگارنـد   دست

هـا رهـاكردن    تر باشد يا تغيير آن ها مرتبط دارتر و با هويت آن ها ريشه طرفين در وجود آن
تـري را لازم آورد،   باورهاي بسيار ديگـر يـا منـافع و اعتبارهـاي مـالي و اجتمـاعي بـيش       

تـوان فـردي    با اين حال، مي. ها، حتي به صورت موقت، دشوارتر است كشيدن از آن دست
تـر صـداي ديگـري،     ذهن را درنظر آورد كه قادر است براي شـنيدن بهتـر و دقيـق    گشوده
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ذهنـي   ممكن است نتيجة ايـن گشـوده  . باورها و تعهدات خود را براي مدتي ناديده بگيرد
در هـر  . ا، تغيير نگرش، تنظيم دوبارة باورها يـا تأكيـد بـر بـاور پيشـين باشـد      تغيير باوره

/ مدارانـه  صورت، به شرط برآوردن مقتضيات اين فضيلت عقلانـي، بـاور جديـد وجـدان    
چون اين سطح از گشودگي ذهني ناظر بر تعارض و اخـتلاف   4.مندانه خواهد بود فضيلت

-conflict model of open(» مـدل تعـارض  «توان آن را گشـودگي ذهنـي در    ست، ميا آرا

mindedness (تعصـب «در اين سطح، گشـودگي ذهنـي در مقابـل رذايلـي چـون      . ناميد «
)bias( ،»ــزم ــي ج ــيش«، )dogmatism(» انديش ــه«و  ،)prejudice(» داوري پ ــري كوت » فك
)narrow-mindedness (گيرد  قرار مي)Baehr, 2011: 141-143.(  

همـة فـاعلان   ل محتم ـ) fallibility(مدل تعارض خطاپذيري مبناي گشودگي ذهني در 
يابد كه قواي معرفتي خطاپذيري دارد و ممكـن   كس به اندك تأملي درمي هر. معرفت است
. هايي سست و لرزان بنياد نهاده باشـد  ترين باورهاي خود را بر پايه ترين و مهم است محكم

است، راهنماي خوبي بـراي كشـف   ترين مقتضاي گشودگي ذهني  توجه به ديگران، كه كم
ها و عادات آلوده به رذيلت خود در بـاورآوري، باورهـاي سسـت و خطـاي خـود و       شيوه

ترتيب، گشودگي ذهنـي نگـرش مرتبـة دوم فـرد را بـه       بدين. ها است درنهايت، اصلاح آن
به همان شيوه كه باور فرد به خطاپذيري باورهاي خـود صـرفاً   . آورد باورهاي خود لازم مي

ناظر بر ترديد در مورد يك باور خاص نيست بلكه ناظر بـر مجموعـة باورهـاي او اسـت،     
گشودگي ذهني فضيلتي است كه راهبردها و عادات بـاورآوري فـرد را مـورد توجـه قـرار      

گمان بر اين است كه ). Adler, 2004: 130(ها بپردازد  تك آن كه به ارزيابي تك دهد نه آن مي
باورنده را از خطاپذيري باورهاي خود آگـاه و او را در يـافتن خطاهـا و    ذهن بودن  گشوده

فكري و تعصب او را بـيش از پـيش گرفتـار     كند در حالي كه كوته ها ياري مي كاستن از آن
  .خطا خواهد كرد

ضـرورت   شود چراكه اولاً، كاربرد آن به اما گشودگي ذهني در مدل تعارض محدود نمي
را درنظـر   وضـعيتي  توان ها نيست و ثانياً، مي رهاي خود يا تعليق آننيازمند كنارگذاشتن باو

كـه باورنـده در يـك سـوي      آورد كه در آن گشودگي ذهني مهم و كارامد است فـارغ از آن 
طرف است يا حالتي خنثي  موضوع بي در قبال، باورنده اساساً وضعيت در اين. منازعه باشد

اي مـورد منازعـة دو    ريد كه بايد در مورد پرونـده براي نمونه، يك قاضي را درنظر آو. دارد
آن نيـز   در قبـال قاضي از پيش بـاوري در زمينـة مـورد بحـث نـدارد و      . طرف داوري كند

ها  هاي طرفين منازعه و ادلة آن رسد شنيدن دقيق روايت نظر مي طرف و خنثي است اما به بي
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. دكن ـ داوريي درسـت  بهبتواند  ذهن باشد تا او بايد گشوده. كند گشودگي ذهني را ايجاب مي
هـا،   گـرفتن آن  بدين معنا، گشودگي ذهني شامل شنيدن صداي هر دو سوي مـاجرا، جـدي  

اهميت گشودگي ذهني . زدگي و داوري ناپخته است بررسي دقيق ادله و خودداري از شتاب
ي شود كه نقطة مقابـل آن، يعن ـ  گاه آشكارتر مي هاي مربوط به آن در اين سطح آن و مهارت

، )hastiness(» زدگي شتاب«چون  م كنيم كه گرفتار رذايلي عقلاني همسداوري را درنظر مج
  ).Baehr, 2011: 143-144(است ) laziness(» كاهلي«و  ،)impatience(» نابردباري«

اي با  است اما همچنان در نقطهمتفاوت با سطح نخست  ،سطح دوم از گشودگي ذهني
رسد كه در هـر دو سـطح، يـك اخـتلاف يـا تعـارض كـانون         نظر مي به. آن اشتراك دارد
در يك جا باورنده خود يك سوي ماجرا است و در جايي ديگـر، بايـد در   . موضوع است

چه در هر دو سطح مشترك است ارزيابي  بنابراين، آن. مورد منازعه يا اختلافي داوري كند
نـي تـلاش بـراي    بدين معنـا، گشـودگي ذه  . يا سنجش عقلاني يك يا چند تعارض است

. اي عقلانـي اسـت   طرفانة يك يا چند سوي اختلاف در مورد مسئله ارزيابي منصفانه و بي
ر وتوان، اولاً، شرايطي را در ذهن مص رود چراكه مي اما گشودگي ذهني از اين نيز فراتر مي

و كرد كه در آن اختلاف و تعارضي در كار نيست و ثانياً، فعاليتي عقلاني غيـر از ارزيـابي   
سنجش در جريان است اما همچنان نياز به فضـيلت عقلانـي گشـودگي ذهنـي احسـاس      

آموزگـاري را  . گر سطح سوم از كاربرد گشودگي ذهنـي اسـت   اين شرايط نمايان. شود مي
خواهد براي فهـم بهتـر درس جديـد،     آموزان مي درنظر آوريد كه در كلاس درس از دانش

هاي معمول و متعارف خـود   خود را فراتر از تجربه اينشتين، ذهن» نظرية نسبيت عام«مثلاً 
. هـاي معمـول اسـت    فـرض  ببرند چراكه فهم موضوع درس نيازمند گريز از سـلطة پـيش  

اي زبـاني   خواهد زباني بياموزد كه بـه شـاخه   آموزي را درنظر بگيريد كه مي همچنين، زبان
هـاي   فـرض  اهد كـه پـيش  خو معلم از او مي. كلي متفاوت با زبان مادري خود تعلق دارد به

خود را دربارة ساختارهاي زباني يا زمان افعال در اين زمينه كنار بگذارد چون در غير ايـن  
بنابراين، در سـطح سـوم،   . صورت، فهم ساختارهاي زبان جديد برايش دشوار خواهد بود

 »يـادگيري «و ) understanding(» فهـم «كه ارزيابي و داوري مد نظـر باشـد، بـه     بيش از آن
)learning (شود  توجه مي)Baehr, 2011: 146-147.(5  

دهد كه لازمة ايـن فضـيلت عقلانـي     نشان مي ،گانة گشودگي ذهني توجه به سطوح سه
خاصي اسـت كـه   ) cognitive(از موضع شناختيِ ) transcendence(جداشدن يا فراتررفتن 

ذهن تلاش  در سطح ارزيابي و داوري، باورندة گشوده. اكنون بر ذهن باورنده حاكم است هم
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. اي معقـول بازبينـد   كند از موضع خود فراتر رود تا بتواند مواضـع مخـالف را از فاصـله    مي
كند كه بتوانـد ذهـن خـود را بـراي مقايسـة       همچنين، او، با اين فراروي، فضايي فراهم مي

در غير اين صورت، ممكن است ذهن با تأكيد بيش . واضع و ادلة مخالف به تحرك واداردم
. اي خاص از ادله از ملاحظة مواضع و ادلة ديگـر بازبمانـد   از حد بر يك موضع يا مجموعه

 wishful(» آرزوانديشـي «يـا  ) self-deceit(» خـودفريبي «آشكار است كه رذيلـت عقلانـي   

thinking (صراحت به خود دروغ بگويد يـا آرزوي   سيط نيست كه باورنده بهچنان ساده و ب
اين رذيلـت غالبـاً در طـي فراينـدي پيچيـده و ناآگاهانـه در       . ين امر واقع كندنشخود را جا

توانـد از دو   پرايس، ذهن آدمي مي گفتة به. گيرد شخصيت و منش عقلاني باورنده شكل مي
ه خواست باور به يك گزارة خاص ممكن ك نخست آن ؛طريق عمده گرفتار خودفريبي شود

اي كه نتوانـد   گونه است ذهن را صرفاً به سوي توجه به قراين مؤيد آن گزاره سوق دهد، به
در ايـن صـورت، باورنـده    . قراين كمابيش قابل توجه عليه گزارة مطلوب خود را درك كند

اما افزون بر اين، ممكن  .كنند كند همة قراين موجود گزارة مورد نظر او را تأييد مي گمان مي
است ذهن باورنده فقط در پي قراين مؤيد نباشد بلكه چنان بر خود گزاره تمركز كند، آن را 

د كـه درنهايـت، جـز    سـي كن ـ دائماً پيش چشم آورد و پيامدهاي محتمل باور بـه آن را برر 
از اين هر  گريز). Price, 1954: 19(باورآوردن به آن گزاره راهي ديگر پيش روي خود نبيند 

 .دو صورت خودفريبي از طريق پرورش گشودگي ذهني در خود ميسر است
كنـد و بـه    فراروي ذهني از مواضع و باورها فرد را آمادة شناخت و نظارت بر خود مي

تـر   تر شود، او بـه آرمـان گشـودگي ذهنـي نزديـك      ميزاني كه اين شناخت و نظارت بيش
هـا و عـادات    ر خطاپذيري و سـپس، بـر شـيوه   با شناخت خود، باورنده نخست ب. شود مي

يابد كه چگونـه و چـه    شود و درمي نادرست خود در باورآوردن يا حفظ باورها واقف مي
كـار   آمـده را بـه   دسـت  با نظارت بر خود، او شناخت به. دهد هنگام اين عادات را بروز مي

: دهـد  يفكـري و تعصـب را در خـود تشـخيص م ـ     هاي بروز كوته گيرد؛ نخست نشانه مي
، »ميلي ناموجه نسبت به بحث و مطالعه دربارة برخـي باورهـاي مخـالف    حساسيت و بي«
هـا و   برخـي واكـنش  «و حتـي   ،»تغيير لحن و آهنگ صدا در مواجهه با مدافع اين باورها«

تـدريج در   هـا، باورنـده بـه    ر آندها و تأمل  با تشخيص اين نشانه. »حالات بدني و رفتاري
بـراي مثـال،   . كند تر شدن را آغاز مي ذهن شد و حركت در مسير گشودهكو ها مي اصلاح آن

كرده در حـالي   وگو مي يابد كه تا پيش از اين، صرفاً با افرادي خاص گفت او احتمالاً درمي
. انـد  هـاي موجـود و موجـه    ها يگانه مفروض هاي ذهني او و آن برده مفروض كه گمان مي
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ديـدن افـراد و نماينـدگان     ،نابجـا  رايـن تصـو  يكي از نخستين عوامل تشخيص و اصلاح 
كيشان او دارند و سخن گفتن  هايي متفاوت با باورنده و هم هايي است كه مفروض فرهنگ
  ).Riggs, 2010: 183-184(ها است  با آن

دهـد كـه ايـن فضـيلت، اولاً، آرمـاني را       هاي گشودگي ذهني نشان مي تأمل در ويژگي
ناپذير است و ثانياً، همگان را به سـوي خـود    ن پايانبخشد كه حركت به سوي آ تجسم مي

مدار نيز ممكن است به رذايلـي عقلانـي    حتي باورندة هوشيار، دقيق و وجدان. خواند فرامي
حتـي از   ،باورندة مبتلا بـه ايـن رذايـل   . دوانند مبتلا شود كه در نهان، در ضمير او ريشه مي
بنابراين، تأمل انتقادي مداوم در . ماند اين بازميملاحظه و ارزيابي دقيق و منصفانة دلايل و قر

هاي عقلاني يا فهـم دلايـل و قـراين     شرط داوري خود و آراستگي به گشودگي ذهني پيش
كه تا حدي آراسته به فضايل عقلاني است، همچنان خود را در شـناخت   بنابراين، آن. است

صـدالبته او  . دانـد  هنـي مـي  تركردن گشودگي ذ خود و نظارت بر آن نيازمند تعميق و راسخ
هـا   اي قراين را عليه آن كند و ممكن است پاره ت دفاع ميوق ها به گيرد، از آن باورهايي برمي

هـا و جـدي    جد نگيرد اما مهم آن است كه اين همه، يعني برگـرفتن باورهـا، دفـاع از آن    به
. دگي ذهني باشدنگرفتن ديگر ادله و قراين مسبوق و مصبوغ به نگرشي از سرِ گشو/ گرفتن

مداري او در ملاحظة ادله و قـراين   شناخت و نظارت عقلاني باورنده بر خود ضامن وجدان
  ).Riggs, 2010: 185-187(مخالف با ذهني گشوده است 

رســد نگرانــي از اتــلاف وقــت و تــوان عقلــي باورنــده در  نظــر مــي ترتيــب، بــه بــدين
ويـژه اگـر او از پـيش     ، بـه وجوي او براي آرمان گشـودگي ذهنـي نادرسـت اسـت     جست

. رويكردي مبتني بر گشودگي ذهني در برگرفتن و سنجيدن باورهاي خود پيشه كرده باشـد 
تـر   خواند بلكه منظر او را وسيع نمي گشودگي ذهني باورنده را به تغيير رأي دائمي خود فرا

سـة آرا بـر   كه آمد، ممكن است او، درنهايت، با ملاحظة مواضع ديگر و مقاي چنان. سازد مي
اما اگر شرايط انگيزشي فضيلت گشودگي ذهني برآورده شـود،  . نظر پيشين خود باقي بماند

» مندانـه  فضـيلت «و » مدارانـه  وجـدان «او واجد اين فضيلت و باور او شايستة آن است كـه  
  :اي است كه او باورنده. خوانده شود

از موضـع شـناختي فعلـي    ) ب(تواند  مي) تا حدي(خواهد و  مي) الف(بنا بر منش خود، 
 ,Baehr(جـد بگيـرد    موضع شناختي متمـايز را بـه  ) د(هاي  تا ارزش) ج(خود فراتر رود 

2011: 152.(  
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ذهني متصف شـود ضـروري    كه به گشوده بنابراين، خواست و انگيزش فرد براي آن
ذهـن   يقـين گشـوده   اگر او غايت اين انگيزش را به نحوي اعتمادپذير برآورد، بـه . است
ار و مستبد باما البته ممكن است عوامل بيروني، مانند ممانعت و مجازات دولت ج است

در ايـن  . به غايت آن محروم كند يابي دستها و اطلاعات كافي او را از  يا فقدان آگاهي
برانگيـز   صورت نيز ارزش انگيزشي باورنده چنان است كه وضعيت ذهني او را تحسـين 

 ؛وجـوه عـاطفي و رفتـاري نيـز دارد     ،به گشودگي ذهنيافزون بر اين، اتصاف  6.كند مي
هاي عاطفي و رفتاري  ذهن است كه علاوه بر مؤلفة شناختي، مؤلفه گاه گشوده باورنده آن

) prima facie(نظـر    بـادي  در او بايد وسعت اعتمـاد عـاطفي   . اين فضيلت را نيز دريابد
 يچنين، بايد بتواند لوازم رفتارهم. ها گسترش دهد خود را به ديگر باورندگان و ادلة آن

هاي رفتـاري لازم را بـراي تحقـق     فضيلت گشودگي ذهني را محقق سازد؛ يعني مهارت
  .ها مسلط شود اين فضيلت در خود بشناسد و بر آن

در ابتدا گفته شد كه گشودگي ذهني غالباً در صدر فهرسـت فضـايل عقلانـي جـاي     
ا خود از فضايل عقلاني مهم است بلكه بـا  تنه علت آن است كه اين فضيلت نه ؛گيرد مي

» طرفـي  بـي «، )honesty(» صـداقت «، )fairness(» انصـاف «ديگر فضايل عقلانـي ماننـد   
)impartiality( ،»خودآييني«و  ،»بردباري «)autonomy(   ،نسبتي وثيق دارد و در مـواردي

دلـي   هم«فضيلت  براي نمونه،. رود شمار مي ها به گر تحقق آن شرط يا تسهيل زمينه، پيش
، كه به معناي توانـايي ديـدن امـور از چشـم ديگـران      )intellectual empathy(» عقلاني

است، به آراستگي به گشـودگي ذهنـي وابسـته اسـت چراكـه گشـودگي ذهنـي زمينـة         
شدن به موضع ديگري را فـراهم   گيري و فراروي باورنده از موضع خود و نزديك فاصله

هـا،   ، كه بـه معنـاي درك و دريافـت امكـان    )creativity(» خلاقيت«همچنين، . سازد مي
گشودگي ذهنـي، هـم   . مفاهيم و رويكردهاي جديد است، نيازمند گشودگي ذهني است

 ,Baehr(گـر اسـت    داشت اين فضايل مؤثر و تسهيل در تكوين و هم در پرورش و نگه

كنند تـا   ا ياري مياي فضايل عقلاني نيز باورنده ر از سوي ديگر، پاره). 156-157 :2011
هـا   هايي بايـد بـيش از ديگـر موقعيـت     و در چه موقعيت ،دريابد چگونه، در چه حدود

، كمك )wisdom( »حكمت«ويژه، فضايل مرتبة اعلا، مانند فضيلت  به. ذهن باشد گشوده
  7.تر شوند كنند تا قيود و شروط تحقق گشودگي ذهني مشخص مي
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  گشودگي ذهني در باورهاي ديني. 3
. گفته وفادار اسـت  شده در بالا دربارة گشودگي ذهني به ملاحظات پيش توضيح مجمل ارائه

اين توضيح گشودگي ذهني را يك مفهوم اخلاقـي غلـيظ و فضـيلتي مربـوط بـه مـنش و       
تـر شـدن    ذهـن  كند و راهنمايي نيز بـراي گشـوده   انگيزش عقلاني فاعل معرفت معرفي مي

دهد كه چرا همگـان نيازمنـد توجـه بـه ايـن فضـيلت        همچنين، نشان مي. دهد دست مي به
 8.مند باشند اند حتي اگر تا حدي از آن يا ديگر فضايل عقلاني بهره عقلاني و آراستگي بدان

به طور خاص در مـورد بـاور دينـي     را چه در باب گشودگي ذهني آمد هاي آن اينك دلالت
آن اسـت كـه    ةاور ديني نشـان طرح فضيلت عقلاني گشودگي ذهني در مورد ب. گيريم كار به

. مندانه شـكل گيـرد   مدارانه نيز بايد از سرِ انگيزشي فضيلت وجدان/ مندانه باور ديني فضيلت
اي است كه مسئوليت اخلاقي و  همان مؤلفه) virtuous motivation(مندانه  انگيزش فضيلت

ه بـه ايـن مسـئوليت    اگر باورنـد . كند معرفتي باورنده را در مورد باور ديني به او گوشزد مي
يابد كه حتي در  مندانه و باوري ديني را درمي گاه تفاوت بين باور ديني فضيلت توجه كند، آن

  .صورت صدق، بدون ارتباط دروني با مسئوليت باورنده به چنگ آمده باشد
در سـطح  . كنـد  گشودگي ذهني در مورد باور ديني نيز خود را در سه سطح آشكار مـي 

رض باورها است، گشودگي ذهنـي در ملاحظـه و بررسـي اخـتلاف     نخست، كه سطح تعا
آسـاني ملاحظـه    هاي عمومي، متدينان به امروزه، به كمك رسانه. افتد باورهاي ديني مؤثر مي

كنند كه باورهاي ديني آنان يگانه باورهاي موجود و موجه نيست و ديگرانـي بـا همـان     مي
بنابراين، واضـح اسـت كـه ممكـن     . دارند هاي ديني ديگري ديدگاه ،اهداف و قواي معرفتي

جويي و گشـودگي ذهنـي در    اقتضاي حقيقت. اي از باورهاي آنان نادرست باشد است پاره
ل م ـمدل تعارض آن است كه متدين بتواند با غلبـه بـر تـأثير عـادات فكـري و منـافع محت      

اديـده بگيـرد تـا    هـا را ن  اجتماعي و اقتصادي، از باورهاي كنوني خود فراتر رود يا موقتاً آن
ايـن فهـم مـانع از آن    . دست آورد بتواند از باورهاي ديني رقيب و مخالف فهمي مناسب به

اهميت بشمارد، تحريف كند يا  هاي ديني رقيب را بي است كه متدين به ديني خاص ديدگاه
 ضـرورت بـه   اما آيا اين فراروي به 9.دست دهد در مقام انتقاد، شرحي كاريكاتوريزه از آن به

تر آمـد، ايـن نتيجـه از آن مقـدمات      طور كه پيش انجامد؟ همان تغيير باورهاي ديني فرد مي
ذهن با باورهاي رقيب محتمل است اما هرگز قطعي  تغيير باور در مواجهة گشوده. دآي برنمي
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آيد اين است كـه بـاور دينـي     دست مي چه از گشودگي ذهني در مدل تعارض به آن. نيست
  .باشد» فكري كوته«و » داوري پيش«، »انديشي جزم«، »تعصب«نبايد برآمده از 

در سطح دوم، يعني در مدل داوري، باورنده در يك سوي منازعه و اختلاف نيست بلكه 
باورندة متدين بايد بتواند . اي خاص است در حال داوري و ارزيابي اختلاف در مورد مسئله

. ادله و قـراين رقيـب در خـود بپرورانـد    سپردن به  در اين مقام بردباري لازم را براي گوش
هاي ديني يـا الحـادي مخـالف را     لازمة اين كار آن است كه از سرِ گشودگي ذهني، ديدگاه

اي عمـل   جـا، او بـه گونـه    در ايـن . دست دهد ها به اي از آن جدي بگيرد و ارزيابي منصفانه
به يـادگيري و فهـم    در سطح سوم نيز، كه. زده و سست نباشد اش شتاب كند كه ارزيابي مي

ذهن بر اين باور است كه دعـاوي دينـي چنـان سـاده و بسـيط       مربوط است، متدينِ گشوده
بـار و بـراي هميشـه     ها را فهميد يـا يـك   ون و لوازم خاص آنئراحتي ش نيستند كه بتوان به
 ةهاي موجود در سنن ديني خـود نشـان   تنوع ديدگاه. ها را روشن ساخت تكليف معرفتي آن

اند كه بتوان با يك فهم ديني خاص راه را بر اقسام  تر از آن كه دعاوي ديني پيچيده آن است
از اين رو، اقتضاي گشودگي ذهني در اين سطح آن است كه باورنده . ديگر فهم مسدود كرد

هاي خود به نحوي استفاده كند كه فهم تفاسير و دعاوي ديني گوناگون را  بتواند از مفروض
  .دتر ساز بر او سهل

هـاي فكـري و    ها و تعلق لازمة گشودگي ذهني در مورد باورهاي ديني شناخت گرايش
يابـد   با اين شناخت، متدين درمي. ها است عاطفي خود در زمينة اين باورها و نظارت بر آن

كه در كسب باورهاي ديني چه عاداتي دارد و براي مثال، اين باورها را از خلال خواندن چه 
همچنين، او . آورد دست مي وگو با چه كساني و شركت در چه مجامعي به گفتهايي،  كتاب

ها را بايد براي ملاحظة امكان گرفتاري در دام رذايلي عقلاني  شود كه كدام نشانه متوجه مي
ها را در وجود خويش كشف كند و در اصلاح  جد بگيرد، آن به» بيني كوته«و » تعصب«مانند 
مند، نظارت عقلاني و تأمل انتقـادي مـداوم در    موم متدينانِ دغدغهافزون بر ع. ها بكوشد آن

هاي باورآوري خود مسئوليتي عقلاني است كه عالمـان را نيـز شـامل     مورد ذهنيات و شيوه
گرايانة عمـوم   آنان نيز هرگز از خطا مبري نيستند و با توجه به نحوة نگاه مرجعيت. شود مي

نخـوت  «گريـز از رذيلـت   . تـري بـر دوش دارنـد    نگينافراد عالمان ديني، وظيفة عقلاني س
آورد كه آنان نيز به صورت مداوم فرايندهاي باورآوري خود را در سطوح  لازم مي» عقلاني

تـر ارائـه شـد،     در نتيجة اين ملاحظات و بنا بر تعريفي كه پيش. گفته بازنگرند گانة پيش سه
  :اي است كه ذهن باورنده باورندة متدينِ گشوده
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فعلـي خـود    دينياز موضع ) ب(تواند  مي) تا حدي(خواهد و  مي) الف(بر منش خود، بنا 
  10.جد بگيرد متمايز را به دينيموضع ) د(هاي  تا ارزش) ج(فراتر رود 

داشت ديگر فضايل عقلاني  كه گفته شد، گشودگي ذهني در تكوين، پرورش و نگه چنان
. هـاي دينـي نيـز همـين تـأثير را دارد     گشودگي ذهني در مورد باور. گر است مؤثر و تسهيل
تواند  او مي. بيشتري دارد» خودآييني«و » بردباري«، »طرفي بي«، »انصاف«ذهن  متدين گشوده

هاي عقلاني، تـاريخي و اجتمـاعي باورهـاي     با باورندگاني از اديان ديگر همدلي كند، زمينه
نهايت، باورهاي خود را بر  ها را درك كند و از چشم ديگران به جهان بنگرد حتي اگر در آن

هاي متداول و متعارف فراتـر   فرض تواند از پيش همچنين، او مي. باورهاي آنان ترجيح دهد
رود و فهمي خلاقانه و جديد را از تعاليم ديني عرضه كند تـا مسـائل بيشـتري را بـه نحـو      

را براي بنابراين، گشودگي ذهني با خود فضايل عقلاني ديگري . خردپذيرتري توضيح دهد
  .كند به فضايلي ديگر را نيز تسهيل مي يابي دستآورد و  متدين به همراه مي

  
  گيري نتيجه. 4

گفتـه   هاي اساسي پيش شده از گشودگي ذهني در مورد باورهاي ديني پرسش تحليل عرضه
گويد كه بررسي مفهوميِ گشـودگي   در مورد اين فضيلت عقلاني را به همان نحو پاسخ مي

گشودگي ذهني در باورهاي ديني بر اين رأي مبتني اسـت كـه همـة    . نشان دادذهني آن را 
باشند، خطاپذيرند و آراستگي به گشـودگي   مطلعفاعلان معرفت، حتي اگر دقيق، محتاط و 

ها را از خطاهاي معرفتي خود در ساحت باورهاي ديني آگاه و بـه سـوي    تواند آن ذهني مي
رو، گشودگي ذهني فضيلتي خـاص برخـي افـراد يـا     از اين . اصلاح آن خطاها هدايت كند

اين فضيلت، اولاً، بيانگر آرماني است كه همـواره  . هاي فكري نيست ها و حوزه برخي زمينه
پيش روي باورنده قرار دارد و ثانياً، با اتصاف ذهـن و فاعليـت معرفتـي او بـه آن، سراسـر      

آورد كـه باورنـده    هنـي لازم نمـي  با اين حال، گشودگي ذ. پوشاند هاي فكري او را مي زمينه
دست از باورهاي ديني و اخلاقي حساس و مهم خود بشويد بلكه ضـرورت تأمـل مـداوم    

. آورد هاي باورآوري خود به ياد مي انتقادي و وجدان مدارانة او را در عادات فكري و شيوه
كه چگونگي ها مبتني بر حكمتي خواهد بود  در نهايت، برگرفتن باورهاي ديني يا وازدن آن

  .آموزد هاي متفاوت به او مي كاربرد گشودگي ذهني را در موقعيت
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پيش از پايان بحث، بايد به سه نكتة خاص در مورد نسبت باور ديني و فضيلت عقلاني 
  :گشودگي ذهني اشاره كرد

ويژه از نيمة قرن به اين سو، بر دو انديشة مهم در مطالعـات دينـي    در قرن گذشته، به. 1
توانند در پرورش و تعميق گشودگي ذهنـي در   هر دو انديشه مي. گذشته تأكيد شدبيش از 

اي  مطالعات مقايسه«انديشة نخست تأكيد بر اهميت . قوت مؤثر باشند مورد باورهاي ديني به
. آورد ها و دعاوي دينيِ متفاوت پديد مي اي مناسب را براي فهم ديدگاه است كه زمينه» اديان

اي در اين زمينه انجاميده است  ديني و انتشار آثار گسترده رش مطالعات بيناين تأكيد به گست
تر فضيلت گشودگي ذهني در بين متـدينان بـه اديـان     تواند در درازمدت، ترويج بيش كه مي

گردد كه، هم  بازمي» وگوي بين اديان گفت«انديشة دوم به اهميت . گوناگون را موجب شود
ايـن  . هـم در درون اديـان ابراهيمـي گسـترش يافتـه اسـت      در بين اديان غربي و شرقي و 

دهنـد بـه    اند و هم آن را بيش از گذشته نتيجه مي وگوها، هم محصول گشودگي ذهني گفت
مندانه جانشـين انگيـزة    وگوي عقلاني و فضيلت كه توجه به قواعد و موازين گفت شرط آن

  كيش ساختن ديگري با خود شود؛ هم
گردد، واجد  جا كه فضيلت عقلاني به منش افراد بازمي شد، از آنتر گفته  كه پيش چنان. 2
هـا   اي كه تجلي آن بدون اين مؤلفـه  هاي عاطفي و رفتاري خاص خود است، به گونه مؤلفه

فضيلت عقلاني گشودگي ذهني نيز لوازم و مقتضـياتي دارد كـه در   . رسد نظر مي ناممكن به
تـوان   تواند گمان برد كه مـي  ذهن نمي گشوده متدينِ. ها اشاره شد اين قسمت تا حدي به آن

ديگر تفكيـك كـرد و يكـي را     اين فضيلت را از يك» رفتاري«و » عاطفي«، »شناختي«وجوه 
فهم شباهت قواي معرفتي بين عموم متـدينان و شـباهت در   . برگرفت و ديگري را فرونهاد

كه سـوءظن عـاطفي بـه     جويي بر اين دلالت دارد نظر انگيزش و ميل آنان به حقيقت  بادي 
ها نافي گشودگي ذهني و مـانع   آميز با آن متدينان به اديان ديگر يا رفتار تحقيرآميز يا تبعيض

تـرين   تـرين و حسـاس   بنابراين، گرچه باورهاي دينـي از عميـق  . وصول به غايات آن است
كردن وجوه  ذهن همة توان خود را براي همراه روند، متدين گشوده شمار مي باورهاي افراد به

  گيرد؛ كار مي شناختي، عاطفي و رفتاري اين فضيلت عقلاني در ضمير خود به
رسـد هـر توضـيحي     نظر مي شود؟ به آيا گشودگي ذهني فقط خداباوران را شامل مي. 3

دربارة گشودگي ذهني در مورد باورهاي ديني نـاقص اسـت اگـر ضـرورت پـرورش ايـن       
چـه در مـورد    آن. با خداناباوران درنظـر نيـاورد   فضيلت و چشم داشتن به آن را در مواجهه

فقط در مورد اختلاف باورهاي درون مذاهب و اديان  گانة گشودگي ذهني آمد، نه سطوح سه
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يا فهم دعاوي آنان، بلكه در مورد اختلاف باورهاي خداباوران و خداناباوران و فهم دعاوي 
چون ديگـر فضـايل اخلاقـي و     مگروه اخير نيز صادق است چراكه اولاً، گشودگي ذهني، ه

هـاي خـاص    شمول است و محدودساختن دامنة آن به افراد يا گروه عقلاني، فضيلتي جهان
ترين دعاوي خداباورانه، كه مبنايي بـراي ديگـر    رود و ثانياً، مهم شمار مي نقض اساس آن به

شـوند   انه بدل ميمدار مندانه و وجدان گاه به باورهايي فضيلت آورند، آن باورهاي ديني فرامي
  .دست آيند وگو با خداناباوران و بررسي دعاوي و ادلة انتقادي آنان به كه از پسِ گفت

  
 

  نوشت پي
هـا نادرسـت    ايـن ترجمـه   ؛اند ترجمه كرده» آزادانديشي«يا » سعة صدر«اين اصطلاح را غالباً به  .1

. گيـرد  نمي را دربر» open-mindedness«داد، همة وجوه  كه بحث ما نشان خواهد نيست اما چنان
تقليــل يافتــه و » رواداري«و » تحمــل«در كــاربرد فارســي آن بــه » ســعة صــدر«بــراي نمونــه، 

بر ترجمـة  . داوري ديني و سياسي دلالت دارد تر بر غلبه بر تعصب و پيش نيز بيش» آزادانديشي«
جا كه، هم  رود اما از آن از اصطلاح انگليسي ميبرداري  ظن گرته» ذهني گشوده/ گشودگي ذهني«

  .رسد نظر مي به جحشود، مر ها را شامل مي مانده در آن ها و هم معاني مغفول معاني ديگر ترجمه
  .Williams, 2006: 203-224; Zagzebski, 2003: 109 ←تر دربارة اين مفهوم  براي توضيح بيش .2
در علوم تربيتي و فلسفة » گشودگي ذهني«فضيلت عقلاني ها دربارة  تر بحث جالب است كه بيش. 3

گرا، عمـوم فيلسـوفان بـه     شناسي فضيلت تربيت شكل گرفته و تا پيش از تكوين معرفت  و تعليم
اي از مباحـث تربيتـي    براي ملاحظة نمونه( اند اهميت فلسفي اين بحث توجهي اندك نشان داده

  ).Hare, 1979 ← دربارة گشودگي ذهني
اي درخشان از گشودگي ذهنـي را در مباحثـه    دان و فيلسوف آلماني، نمونه لوب فرگه، منطقگوت .4

راسـل او را از  . خود به نمايش گذاشته اسـت  قوانين حساببا راسل در مورد اصل پنجم كتاب 
تناقضي در اين اصل باخبر كرد و فرگه در حالي نقد راسل را پذيرفت كه تواني گسترده به طول 

ي تدوين نظرية خود صرف كرده بود و جلـد دوم كتـابش در آسـتانة انتشـار قـرار      يك عمر برا
  ).1374راسل،  ← آموز دربارة اين ماجراي درس(داشت 

قابل توجه است كه اينشتين خود در جايي كشف علمي را نيازمنـد گسـتراندن خيـال و شـهود     . 5
بـراي  ؛ ← Baehr, 2011: 147(ترديد بـا گشـودگي ذهنـي نسـبتي وثيـق دارد       دانسته است كه بي

  ).Peterson, 2004: 148 ← شناسي تجربي اي در اين زمينه از منظر روان ملاحظة مطالعه
كار برد و آراسـتگي   در موردي ديگر، ممكن است باورنده سعي خود را براي گشودگي ذهني به .6

ه باشـد كـه   وشوي مغـزي شـد   دست عوامل بيروني شست به اين فضيلت را بخواهد اما چنان به



 51   يحجتاميرحسين خداپرست و غزاله 

  

 

رغـم خواسـت و    در اين مورد، به. ارچوب مطلوب آن عوامل بيانديشدهاساساً نتواند خارج از چ
اين . چون نتوانسته غايت آن را برآورد بهره است سعي باورنده، او از فضيلت گشودگي ذهني بي

نـي نيـز   دهند كه بخت و اقبال معرفتي در كاربرد فضايل عقلا چه در متن آمد نشان مي مورد و آن
 :Baehr, 2011 ← تـر  براي توضيح بيش(رنگ باشد  كه اين نقش اندك و كم نقشي دارند ولو آن

153.(  
افتد تا روشن كند حدود گشودگي ذهني چيست  به تكلف مي وجوگر ذهن جستجيسون بئر در . 7

 :Baehr, 2011 ← براي ملاحظة ديدگاه او(ذهن باشند  و آيا همگان در هر شرايطي بايد گشوده

رسـد او نسـبت بـه تـأثير ديگـرِ       نظر مي گر است اما به تلاش بئر البته تا حدي روشن). 157-162
را در » حكمت«اگر نقش فضيلت . توجه است ر نحوة اعمال گشودگي ذهني بيدفضايل باورنده 
گـاه   گرايي چون زگزبسكي دربارة فضايل عقلاني درنظر آوريـم، آن  شناسان فضيلت طرح معرفت

تر باورنده به اين فضيلت مرتبة اعلا در تعيين حدود و  تر و عميق شود كه اتصاف بيش ن ميروش
ة فضـيلت عقلانـي   ربراي مطالعة بحثي قابل توجه دربا(شرايط گشودگي ذهني بسيار مؤثر است 

: 1388حسـيني،   ←اي كوتاه و گويا دربـارة فضـيلت حكمـت     براي ملاحظة نوشته ، وحكمت
149 -157.(  

شرط  فتة ريگز، ارزش گشودگي ذهني فقط در وجه شناختي آن نيست بلكه اين فضيلت پيشگ به .8
ها با تقويت و رواج اين فضيلت در نهادهـاي   است و دولت» رواداري«برخي فضايل مدني مانند 

 ←(تعليمي و تربيتي عمومي، درواقع، به ترويج فضايل مدني مرتبط با آن هم كمك مـي كننـد   
Riggs, 2010: 188.(  

مغالطة تحريف، يعني تغيير و . 1: پرهيزد شدت مي ذهن از سه مغالطه به از اين رو، باورندة گشوده .9
آميز  مغالطة تفسير نادرست، يعني ارائة تفسيري مغالطه. 2تبديل يا دخل و تصرف سخن ديگري؛ 
يف مـدعاي  ، يعني تلاش براي تضعپنبه مغالطة پهلوان. 3و نادرست از مدعاي ديگري و نقد آن؛ 

تـر دربـارة ايـن     براي توضيح بيش(دادن اين مدعا به او و در نهايت، نقد و رد آن  ديگري، نسبت
  ).207- 203و  111- 98: 1384خندان،  ←ها  مغالطه

وجوي حقايق ديني بـا   مندانه در جست چه در كتب مقدس آمده است، تلاش فضيلت مطابق آن .10
شده نيسـت،   فضايل عقلاني تضمينرساني  چه صدقشود و گر عنايت و فيض خداوند همراه مي

. انجامـد  اي مطابق با واقـع مـي   مندانه به فرآورده توان اميدوار بود كه فرايند باورآوريِ فضيلت مي
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم االله «آمده است كه  قرآنبراي نمونه، در 

اند كـه   اينان. كنند دهند و بهترين آن را پيروى مى به سخن گوش فرامى :واولئك هم اولوا الالباب
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا «يا ) 18 :الزمر(» اند همان خردمندان خدايشان راه نموده و اينان

م نمايي هاى خود را بر آنان مى يقين راه اند، به و كسانى كه در راه ما كوشيده: ن االله لمع المحسنينإو
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ها از ترجمـة محمدمهـدي    در ترجمة آيه). 69 :العنكبوت(» و درحقيقت، خدا با نيكوكاران است
 .ميا فولادوند استفاده كرده
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